
انتخابات؛ ابتلای اهل ایمان1





مقدمه

کم بر زندگی ایشان،  در نگاه ما به انبیاء و سنت های حا
که در نگاه اول برای ما خیلی قابل  نکته خاصی است 
که خدا با برگزیدگان  توجه نیست. شاید باورمان نشود 
مواجه  ئاتی  ابتلا چه  با  را  آنان  و  می کند  چه  اولیائش  و 

می نماید.

برای مثال شما ببینید در داستان حضرت یوسف؟ع؟؛ 
که  است  آمده  حضرت  آن  وصف  در  یوسف  سوره  در 
 .1 مُونَ« 

َ
یَعْل  

َ
ل اسِ  النَّ کْثَرَ 

َ
أ کِنَّ 

َ
وَل مْرِهِ 

َ
أ ی 

َ
عَل غَالِبٌ  »وَالَلُّ 

كْرِمِــي 
َ
تِــهِ أ

َ
ــذِي اشْــتَرَاهُ مِــنْ مِصْــرَ لِمْرَأ

ّ
1.  آیــه 21 ســوره یوســف / وَقَــالَ الَ

ــا لِيُوسُــفَ فِــي  نَّ
ّ
خِــذَهُ وَلَــدًا  وَكَذَلِــكَ مَكَ نَتَّ وْ 

َ
أ نْ یَنْفَعَنَــا 

َ
مَثْــوَاهُ عَسَــى أ



4انتخابات؛ ابتلای اهل ایمان

این آیه به اصطلاح، بزنگاه سوره یوسف و نشان دهنده 
و سختی ها دست خدا  فشارها  تمام  در  که  این است 
بر حضرت  آیه در شرایطی  این  بسته نیست. خصوصاً 
و  فشار  تحت  مکه  در  که  است  شده  نازل  رسول؟ص؟ 
ستم خویش و قومشان، قریش، بودند. خب چه تسلیت 
و بیانی بهتر از اینکه خدای سبحان، یوسف نبی ؟س؟ 
گر قومت علیه تو هستند،  که ا را مثال می زند و می گوید 
که علیه  در داستان یوسف، اول از همه برادرانش بودند 

کردند. او قیام 

ارادهالهی،مافوقارادهها

کنیم،  نگاه  مسائل  برخی  به  خودمان  دید  زاویه  از  گر  ا

مْــرِهِ وَلَكِــنَّ 
َ
حَادِیــثِ وَالَلُّ غَالِــبٌ عَلَــى أ

َ ْ
وِیــلِ ال

ْ
مَــهُ مِــنْ تَأ رْضِ وَلِنُعَلِّ

َ ْ
ال

 یَعْلَمُــونَ.
َ

ــاسِ ل كْثَــرَ النَّ
َ
أ
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تمام  کار  دیگر  می کنیم  احساس  اوقات  از  دربسیاری 
شده است، نمی شود کاری کرد و به بن بست رسیده  ایم 
به نحو دیگری  کنیم،  نگاه  زاویه دید خداوند  از  گر  ا اما 
است. از دید خداوند دیدن، آیا غیر از این است که خود 
که ظلم می کند، فاسقی  همین حوادث، یعنی ظالمی 
نگاه  یک  در  اینها  همه  دیگر،  موارد  و  می کند  فسق  که 
کردند وال  کار پیدا  بر این  اراده ی حق قدرت  به  کلان، 
یه  با  جالوت  و  ناچیز  پشه  یک  با  عظمت  آن  با  نمرود 
گیر می شوند. در قرآن  سنگ و قلاب سنگ داوود زمین 
کید شده است که این نگاه راحت در انسان شکل  نیز تا
نمی گیرد. چون انسان همه چیز را با محاسبات عقلی 
کار  گرچه اینکار را نیز باید بکند ولی  خویش می سنجد 
و  نمی شود  عقلی  محاسبات  این  به  محدود  خداوند 

سنت های غالبی دارد.

می آید  پیش  مسیرهایی  و  راه ها  از  غالب  سنت های 
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آنها می شود.  که محاسبات بشری در حقیقت، مقهور 
که  دوستانمان  از  یکی  با  می کرد  تعریف  شخصی 
ایستاده بودیم.  کعبه  مهندس عمران بود، جلوی خانه 
کعبه و ترک دیوار آن نگاه می کرد  فرد مهندس مدام به 
گفت:  گفتم چه نمی شود؟  او  به  و می گفت نمی شود. 
نریخته  سقف  و  باشد  رفته  کنار  دیوار  این  نمیشود 
هم  خدا  بود  بنا  گر  ا گفتم:  او  به  و  کردم  او  به  رو  باشد. 
که دیگر خدا نبود.  که ما می دانیم، بداند  همان چیزی 
کنار برود  گر دیوار  در نظریات و محاسبات مهندسی، ا
قاعدتا  باید  کعبه شود،  وارد خانه  امیرالمومنین  مادر  و 
سقف آن بریزد ولی دست خداوند اتفاقات دیگری را رقم 
افتادن حضرت  به آتش  برای مثال در داستان  می زند. 
ابراهیم خلیل ؟س؟، در چند ثانیه ای که حضرت ابراهیم 
؟س؟ از منجنیق جدا شد تا به آتش بیفتد، جبرئیل امین 
ندایی برآورد که خداوندا! یک موحد در این عالم هست 
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رها  را  او  کردی؟  او چه  با  ابراهیم ؟س؟ است؛  آن هم  و 
جبرئیل  جواب  در  خداوند  بسوزد؟  آتش  در  که  کردی 
که وقت تمام شده باشد. 2 زیرا  فرمود: مثل تو می ترسند 
که آتش می سوزاند، جسم من  انسان با خود فکر می کند 
که  هم در برابر آتش ناتوان است، نتیجه  هم این می شود 
من خواهم سوخت ولی این طور نشد و آتش به اراده خدا 

تبدیل به گلستان شد. 

گشایشوراحتی،بعدازرخاءوسختی

خدا می توانست کاری کند که قبل از افتادن ابراهیم؟س؟ 
که  کند  کاری  کند، می توانست  به آتش، آن را خاموش 
وقتی او پرتاب شد، به جای دیگری بیفتد یا می توانست 

مَــا یَقُــولُ هَــذَا عَبْــدٌ مِثْلُــكَ یَخَــافُ اَلْفَــوْتَ«/ تفســير 
َ
2.  »فَقَــالَ اُسْــكُتْ إِنّ

القمــى، جلــد۲، صفحه۷۱
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قبل از این که ابراهیم ؟س؟ را پرتاب کنند، راه فراری برای 
کشته نشود. هیچکدام  کند و  که فرار  او به وجود بیاورد 
از این کارها را نکرد و دقیقا اجازه داد که او به آتش بیفتد 
گریه بیفتند، بعد دستور داد  و در و دیوار عالم وجود به 
گر آتش خاموش یا قبل  که آتش به گلستان تبدیل شود. ا
گلستان تبدیل شده بود،  ابراهیم ؟س؟ به  از فرود آمدن 
می گفتند که باد بر آتش غلبه کرد یا ما آتش را به گلستان 
ادعا  نمرود  سحره  از  یکی  که  همانطور  کردیم؛  تبدیل 
کرده بود که من گفتم آتش نسوزاند. نمرود هم به او گفت 
گر میتوانی خودت را  کار نشود، پس ا گفتی این  گر تو  که ا
نجات بده. او را به آتش انداختند و سوخت. همچنین 
بسته  دستبند  با  را  ابراهیم؟س؟  دستان  که  است  آمده 
ابراهیم  دستبند  انداختند،  آتش  به  را  او  وقتی  بودند. 

سوخت ولی خود ایشان نه. 

مومنین  ابتلای  برای  را  راه  سخت ترین  متعال  خداوند 
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قرار می دهد و برای هرکدام با توجه به درجه و مرتبه شان 
نیل  رود  به  خود  لشگر  با  کلیم  موسی  است.  متفاوت 
می رسند. فرعونیان هم از موضوع با خبر شده به تعقیب 
یا و از پشت سر سپاه فرعون،  آنها می پردازند. از روبرو در
همراهان موسی ؟س؟ را تهدید میکند. در برخی از نقل ها 
که موسی ؟س؟ عصایش را دوبار، سه بار به  آمده است 
آب زد ولی راهی میان آب برایشان باز نشد. یارانش به 
گفتند: دیگر تمام شد. سپاهیان فرعون ما را خواهند  او 
که  گفت  آنها  به  موقعیت  این  در  موسی؟س؟  کشت. 
تا  بایستیم  گر  ا گفتند:  او  همراهان  برخی  بزنید.  آب  به 
فرعونیان بیایند و مارا بکشند بهتر است تا در این شرایط 
از یاران موسی؟س؟ مثل یوشع بن  به آب بزنیم. بعضی 
به  بودند  ایمانی  با  جوانان  که  یوحنا  بن  کالب  و  نون 
بزنیم،  به آب  گوید  گر خداوند می  ا گفتند:  موسی؟س؟ 
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کرد.3 تا آنها وارد آب شدند، آب باز  کار را خواهیم  این 

ــكَ  كَانَ ذَلِ ــهُ وَ  ــةٍ لَ ــى دَابَّ ــوَ عَلَ ــا وَ هُ ــنُ یُوحَنَّ ــبُ بْ كَالِ ــالَ  لِمُوسَــى   3.  فَقَ
نْ نَقُولَــهُ وَ نَدْخُــلَ 

َ
مَــرَكَ اَلُل بِهَــذَا أ

َ
رْبَعَــةَ فَرَاسِــخَ یَــا نَبِــيَّ اَلِل أ

َ
اَلْخَلِيــجُ أ

ــفَ  ــالَ فَوَقَ ــمْ. قَ ــالَ نَعَ ــهِ؟ قَ ــي بِ مُرُنِ
ْ
ــتَ تَأ نْ

َ
ــالَ وَ أ ــمْ. فَقَ ــالَ نَعَ ــاءَ؟ فَقَ اَلْمَ

ــدٍ وَ وَلَیَــةِ  عَلِــيٍّ وَ   ةِ  مُحَمَّ دَ عَلَــى نَفْسِــهِ مِــنْ تَوْحِيــدِ اَلِل وَ نُبُــوَّ
َ

وَ جَــدّ
زْنِــي عَلَــى  هُــمَّ بِجَاهِهِــمْ جَوِّ

َ
مِــرَ بِــهِ ثُــمَّ قَــالَ اَللّ

ُ
كَمَــا أ بِيــنَ مِــنْ آلِهِمَــا  يِّ

اَلطَّ
ــاءُ  ــاءِ وَ إِذَا اَلْمَ ــنِ اَلْمَ ــى مَتْ ــسَ عَلَ ــهُ فَرَكَ ــمَ فَرَسَ قْحَ

َ
ــمَّ أ ــاءِ ثُ ــذَا اَلْمَ ــنِ هَ مَتْ

كِضــاً ثُــمَّ قَــالَ   ــى بَلَــغَ آخِــرَ اَلْخَلِيــجِ ثُــمَّ عَــادَ رَا نَــةٍ حَتَّ رْضٍ لَيِّ
َ
كَأ تَحْتَــهُ 

 
َ
ــاءُ إِلّ عَ

ُ
ــذَا اَلدّ ــا هَ ــى فَمَ ــوا  مُوسَ طِيعُ

َ
ــرَائِيلَ أ ــي إِسْ ــا  بَنِ ــرَائِيلَ یَ ــي إِسْ لِبَنِ

رْزَاقِ وَ 
َ ْ
ــتَنْزِلُ اَل ــرَانِ وَ مُسْ ي ــوَابِ اَلنِّ بْ

َ
ــقُ أ ــانِ وَ مَغَالِي ــوَابِ  اَلْجِنَ بْ

َ
ــاحُ أ مِفْتَ

ق )بحــار النــوار، 
َ
جَالِــبٌ عَلَــى عَبِيــدِ اَلِل وَ إِمَائِــهِ رِضَــا اَلْمُهَيْمِــنِ اَلْخَــاّ

كل روایــت: تفســير امــام حســن عســكری  ج ۱۳، ص ۱۳۸( / ترجمــه 
إِذْ فَرَقْنَــا بِكُــمُ الْبَحْــرَ  كــه فرمــود: » وَ كام خــدای تعالــى  ؟ع؟: پیرامــون 
كــه دریــا  ــمْ تَنظُــرُونَ « }و هنگامــى  نتُ

َ
ــا آلَ فِرْعَــوْنَ وَأ غْرَقْنَ

َ
ــمْ وَأ كُ نجَيْنَا

َ
فَأ

ــرای شــما شــكافتيم و شــما را نجــات بخشــيدیم و فرعونيــان را در  را ب
ــم{.  كردی ــرق  ــد غ ــاره مى كردی ــما نظ ــه ش ك ــى  حال

ــه  ك ــد هنگامــى  ــاد بیاوری ــى فرمــوده: بی  امــام؟ع؟ فرمــود: خــدای تعال
كــه از یكدیگــر منشــعب شــود و آن جــا شــما را نجــات  آب را شــكافتيم 
ــان  ــه آن كــه شــما ب ــى  كردیــم در حال دادیــم و فرعــون و قومــش را غــرق 
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نگاه مى كردید و آن ها غرق مى شدند. 
كــه بــه بنــى  كــرد  موســى هنــوز بــه دریــا نرســيده بــود خــدا بــه او وحــى 
كنيــد و بــه قلب هــا و دل هایتــان  اســرائيل بگــو: توحيــد مــرا را تجدیــد 
كنيــد و ولیــت علــى بــرادر  كنيــزان مــرا امــر  یــاد محمــد ســرور بنــدگان و 
بــر جــان  را  كــش  پا آلــه وســلّم و خانــدان  و  محمــد صلــى الل عليــه 
ــان قســم مــا  ــه منزلــت آن ــو را ب ــا ت كنيــد و بگوییــد: خدای هایتــان تكــرار 
را از روی ایــن آب عبــور بــده، پــس آب بــرای شــما بــه زميــن تبدیــل 
گفتنــد: چيــزی را بــر مــا  گفــت،  كــه موســى ایــن را بــه ایشــان  مى شــود، 
كــه مــا بــه  كــه مــا آن را دوســت نداریــم و آیــا جــز ایــن اســت  وارد مى كنــى 
خاطــر تــرس از مــرگ از فرعــون فــرار مى كنيــم؟! و تــو بــا ایــن ســخنانت 
كــه از  مــا را در ایــن آب عميــق فــرو مى بــری؟ و بــه مــا نشــان نمــى دهــد 

ــر مــا چــه پیــش مى آیــد؟  كار ب ایــن 
ــود و آن خليــج  ــر چهــار پایــش ســوار ب كــه ب ــى  كالــب بــن یوحنــا در حال
گفــت: ای پیامبــر خــدا، آیــا خــدا تــو را بــر  چهــار فرســخ بــود بــه موســى 
كــه ایــن را بــه مــا بگویــی و مــا داخــل آب شــویم؟!  ایــن فرمــان داده 
گفــت: بلــه  كار امــر ميكنــى؟ موســى  گفــت: آیــا تــو مــرا بــه ایــن  گفــت: بلــه 
كان  گفتــه انــد: ایســتاد و توحيــد خــدا و نبــوت محمــد و ولیــت علــى و پا
كــرد  كــه بــه آن امــر شــده بــود تجدیــد  گونــه  خانــدان آن دو تــن را همــان 
ــده؛  ــور ب ــه مــرا از روی ایــن آب عب ك ــان  ــه آن ــو را قســم ب ــا ت گفــت: خدای
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که  شد. یعنی آب وقتی بر موسی ؟س؟ و یارانش باز شد 

پــس اســبش را پیــش رانــد و بــر روی آب رفــت و در آن هنــگام آب، 
ــه آخــر خليــج رســيد، و باســرعت  ــه ب ك ــا ایــن  ــود ت ــرم ب ماننــد زمينــى ن
گفــت: ای بنــى اســرائيل موســى را اطاعــت  برگشــت، و بــه بنــى اســرائيل 
كليــد درهــای بهشــت و قفــل درهــای آتــش  كــه ایــن دعــا جــز  كنيــد چــرا 
بــرای  كننــده روزی نيســت و ایــن رضــای خالــق مهيمــن را  نــازل  و 

بنــدگان خــدا جلــب مى كنــد.
راه  زميــن  بــر  فقــط  مــا  گفتنــد:  و  نپذیرفتنــد،  اســرائيل  بنــى  امــا 
كــرد: بــا عصایــت بــر دریــا بــزن  مى رویــم. بنابرایــن خــدا بــه موســى وحــى 
كــه ای-ن دریــا را  كــش  و بگــو خدایــا تــو را قســم بــه محمــد و خانــدان پا
گشــت،  كــرد و زميــن زیــر دریــا تــا آخــرش پدیــدار  كار را  بشــكافى، و ایــن 
گلــى اســت مى ترســيم  گفتنــد: زميــن  موســى فرمــود: داخــل آن شــوید 
گفــت: ای موســى بگــو: خدایــا تــو را قســم بــه  كــه در آن فــرو رویــم. خــدا 
گفــت،  كــن، پــس موســى آن را  كــش؛ آن را خشــک  محمــد و خانــدان پا
گفــت: در  خــدا بــر آن بــاد صبــا را فرســتاد و زميــن خشــک شــد. موســى 
گفتنــد: ای پیامبــر خــدا، مــا دوازده قبيلــه و فرزندان  آن داخــل شــوید. 
كــه از دوســتش  گروهــى از مــا  گــر داخــل شــویم و هــر  دوازده پدریــم و ا
گيــرد از وقــوع و ایجــاد شــر در ميــان خودمــان ایمــن نيســتيم؛  پیشــى 
كــه  گانــه داشــته باشــد از آن چــه  گروهــى از مــا راهــى جدا گــر هــر  پــس ا
مى ترســيم در امــان مى مانيــم. بنابرایــن خداونــد موســى را فرمــان داد 
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آب بود، وارد آب شدند و بعد آب باز شد؛ نه اینکه آب 

كنــار جــای  تــا بــه تعــداد آن هــا دوازده ضربــه در دوازده جــای در دریــا در 
كــش  قبلــى بزنــد، و مى گفــت: خدایــا تــو را قســم بــه محمــد و خانــدان پا
كنــار بــزن. بنابرایــن  كــن و آب را بــرای مــا  را، زميــن را بــرای مــا پدیــدار 
كــف زميــن بــا بــاد صبــا خشــک شــد.  در آن دوازده راه ایجــاد شــد و 
كــه از مــا در ایــن راههــا وارد  گــروه  گفتنــد: هــر  گفــت: داخــل آن شــوید. 
شــود نمــى دانــد بــرای دیگــران چــه اتفاقــى مى افتــد، خــدای بــزرگ 
ــدام از ایــن بلندیهــای بیــن  ك ــر هــر  ــا عصایــت ب گفــت: ب و بلنــد مرتبــه 
گفــت: خدایــا تــو را قســم بــه  كــرد و  كار را  ایــن راههــا بــزن، پــس ایــن 
كــه ایــن آب را لیه هــای بزرگــى قــرار  كــش، بــرای آن  محمــد و خانــدان پا
كــه همدیگــر را  دهــد تــا همدیگــر را ببيننــد؛ لیه هــای بزرگــى ایجــاد شــد 
كــه آخریــن نفــر آنــان وارد شــد  مى دیدنــد. پــس وارد شــدند، و هنگامــى 
ج شــود خــدای تعالــى بــه دریــا دســتو  و اوليــن نفــر آنــان خواســت خــار

گرفــت و غــرق شــدند و اصحــاب  داد، پــس دریــا بــر آن هــا قــرار 
ــود: »  ــى ب ــه ایــن قــول خــدای تعال ك ــد  ــگاه مى كردن ــه آن هــا ن موســى ب
ــه شــما  ك ــى  ــرُونَ « }فرعونيــان را در حال ــمْ تَنظُ نتُ

َ
ــوْنَ وَأ ــا آلَ فِرْعَ غْرَقْنَ

َ
وَأ

كردیــم{. خــدای بــزرگ بــه بنــى اســرائيل در  نظــاره مى كردیــد غــرق 
ــه خاطــر  كارهــا را ب ــى همــه ایــن  ــر خــدای تعال گ گفــت: ا زمــان محمــد 
پیشــينيان  بــا  ســلّم  و  آلــه  علــى  و  عليــه  الل  صلــى  محمــد  كرامــت 
كــه بــا آن بــه خــدای  شــما انجــام داد و دعــای موســى، دعایــی بــود 
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از همان  که  بود  اینطور  گر  ا کنند.  باز بشود سپس عبور 
داستان  در  بود.  راحت  خیلی  شود،  شکافته  آب  اول 
آتش  ؟س؟  ابراهیم  افتادن  از  قبل  گر  ا نیز  ؟س؟  ابراهیم 
در  بود.  آسان  آن خیلی  افتادن داخل  گلستان می شد، 
گلستان افتاد نه اینکه چون  آن شرایط همه می گفتند به 
به آتش افتاد، آتش تبدیل به گلستان شد. این مثال ها را 
عمداً بیان می کنم که ببینید خدا در این عالم همه کاره 
کارها ببیند،  گر انسان دست خدا را در  که ا است و این 
اینکه  بر  گشایش و راحتی قرار می گیرد مشروط  در یک 
کارمان را درست  کنیم و  ما نیز به وظیفه خودمان عمل 

انجام بدهیم. 

كــه او را  كــه الن  تعالــى نزدیــک مى شــدند، آیــا در آن نمــى اندیشــيد 
مى بینيــد بایــد بــه محمــد و خاندانــش ایمــان بیاوریــد.
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انتخاباتبهمثابهآتش،بهمثابهدریا

کسی قدرت تطبیق داشته باشد و بتواند جریانات  گر  ا
انقلاب اسلامی را به جریان انبیاء و باور به خدا و انبیاء 
که از اول انقلاب تا به  پیوند بزند، می بیند همه وقایعی 
گر  الن اتفاق افتاده، تماماً در حال تکرار شدن است. ا
واقع  در  کنیم،  نگاه  انتخابات  به  نگاه  این  با  بخواهیم 
انتخابات نمی خواهد آتش را از اول برای ما گلستان کند 
آتش داشته  توقع  انتخابات  از  باید  آن شویم.  وارد  ما  تا 
باشیم که وارد آن بشویم تا تبدیل به گلستان شود یا توقع 
که به آن بزنیم تا باز شود. ما باید در این مسیر به  دریایی 
کنیم  کنیم، برنامه ریزی  کنیم، تبلیغ  وظیفه خود عمل 
رفت؟  آن  چرا  آمد؟  این  چرا  که  این  کار  به  کاری  و... 
همه  اول  نگاه  در  باشیم.  نداشته  شد؟  طور  این  چرا 
گر شخص مدنظر ما در  ا که  این طور تصور می کنیم  ما 
اما سنت خدا  پیروز شده ایم  ما  بیاورد،  رای  انتخابات 
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که شخص مطلوب از نظر ما رای  همیشه بر این نیست 
که دارد خدایی می کند.  بیاورد؛ زیرا این خداوند است 

این را باید بفهمیم. 

خداهستوخداییمیکند

ما فکر می کنیم این ما هستیم که داریم خدایی می کنیم 
چرا  خدایا  که  هستیم  طلبکار  خدا  از  هم  طرفی  از 
ما  کاره هستیم مگر؟  و... ما چه  نمی کنی؟ چرا نشد؟ 
کارمان را بکنیم، لزم نیست به خدا  خداییم؟! ما باید 
یاد بدهیم. آیت الل بهاءالدینی؟ره؟ می فرمود: باور کنید 
کرد  کسی باور  گر  که این دستگاه، دستگاه خدا است. ا
خودش  محاسبات  با  دیگر  است،  خدا  دستگاه  این 
آیت الل  یا مثلًا حضرت  نگاه نمی کند  این دستگاه  به 
این  که  تکرار می کردند  را خیلی  این جمله  زاده  حسن 

که دارد خدایی می کند.  خداوند است 
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عصرظهور،عصررشدعقول

امام  غیبت  دوران  در  می فرماید  که  هست  نقلی 
قدرت  افکارشان  گروه ها  و  احزاب  همه   ، زمان؟ع؟ 
می کنند.  پیدا  جایگاه  و  دولت  همه  ادعاها  و  می یابد 
بعد ناتوانی همه آنها مشخص و همگی رسوا می شوند. 
که هر  کند، همانطور  عقول مردم باید در این دوره رشد 
واقعه ای پیش می آید، چه در زمان انبیاء و چه در عصر 
حاضر، یک رشد عقول ایجاد می کند، تفکرات و مردم 

کم یاد می گیرند. کم  رشد می کنند و 

دستخدا،حافظانقلاباسلامی

ما دارند  و دو سال است دشمنان  ببینید چهل   خب 
انقلاب  این  ولی  می کنند  توطئه  ترفندها  شدیدترین  با 
گر می نشستیم فقط از  همچنان روی پا ایستاده است. ا



18انتخابات؛ ابتلای اهل ایمان

کرده  که داخل بوده، عادت  کسی  یک نگاه بیرونی، نه 
گر از خارج و بیرون از مجموعه  و برایش عادی است، ا
دو  و  چهل  است.  دیگری  نحو  به  ببیند،  و  بکند  زوم 
که امکان پذیر بوده است؛  سال است تمام توطئه هایی 
و  داخلی  اجتماعی،  اقتصادی،  فرهنگی،  نظامی، 
زحمت  و  کرده  خرج  دشمن  خیلی  حقیقتا  خارجی، 
کشیده است. یعنی از این بیشتر دیگر نمی توانست. باور 
که بلد بوده  بکنید راهی از این بیشتر بلد نبود، هرکاری 
کرده است ولی انقلاب هنوز روی پای خودش ایستاده 
گرچه آفت داشته، ریزش  کمی نیست.  است. این چیز 
سال  دو  و  چهل  اما  داشته،  خیز  داشته،  اُفت  داشته، 
دشمن غدارِ حیله گرِ قدرتمندِ ثروتمندِ نفوذدارِ فرهنگیِ 
دارای همه ی امکانات، آن هم نه فقط آمریکا، بلکه با 
همه ی اعوان و انصار و بند و بیلش. همه با هم زحمت 
به  را  فکرهایشان  کردند،  کار  کردند،  خرج  کشیدند، 
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را  همه  گرفته،  جنگ  تا  گرفته،  ترور  از  انداختند،  کار 
بلکه  است؛  ایستاده  پایش  روی  انقلاب  ولی  کرده اند؛ 
که آدم احساس  سنت خالص سازی به جایی رسانده 
می کند که خلوص انقلاب بیشتر شده و هر چه که جلوتر 
می رویم، این سنت خلوص بیشتر آشکار می شود، نفاق 

جدا می شود.

سنتخالصسازی

کرد،   جریان نوح نبی؟س؟ را ببینید. نهصد سال نبوت 
دیگر  که  آخر  سال  چند  آن  در  سال4،  نهصد  از  بعد 
کرد:  وعده ی عذاب آمده بود، خداوند به نوح؟س؟ وحی 
این هسته ها را بگیر و بکار و به قومت هم بده تا بکارند 

4.  مقصــود همــان پنجــاه ســال آخــر نبــوت حضــرت نوح؟ع؟اســت. 
ــت. ــوده اس ــال ب ــان 950 س ــوت ایش ــان نب زم
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که  که مومنان تو هستند. این درخت ها  بخصوص آنها 
درخت ها5  آن ها  است.  عذاب  وقت  رسیدند،  ثمر  به 
کشید.  طول  سال  هشت  هفت  حدود  کاشتند،  را 
کفار  که دیگر وقت عذاب  گفتند  محصولش را آوردند و 
کرد  که وعده داده بودی. خدا خطاب  و مشرکین است 
که باز هم هسته ها را بکارید که دوباره به محصول برسد. 
دسته  شدند،  جدا  دسته   یک  شدند؛  دسته  سه  اینجا 
دیگر متزلزل شدند و دسته آخر اهل ایمان باقی ماندند. 
که متزلزل شده بودند، جدا  گفت، عده ای  که  بار دوم 
عده ای  یک  باز  نیز  بودند  مومن  که  آنهایی  از  شدند، 
متزلزل شدند و یک عده ای مومن ماندند. بعضی نقل ها 
می گویند هفت بار این اتفاق تکرار شد. نهایتا آمدند نزد 
گر صدبار دیگر  حضرت نوح ؟س؟ ، گفتند: یا نوح ؟س؟! ا
کرد.  کار را خواهیم  هم بگویی این ها را بکاریم، ما این 

5.  بنابر قول درختان نخل بوده است.



انتخابات؛ ابتلای اهل ایمان21

کن.  ما می دانیم تو پیامبر خداوند متعال هستی. تو امر 
گفتند، خداوند به نوح ؟س؟ وحی  در این لحظه تا این را 
کدر از صاف جدا شد، خالص سازی محقق  کرد: الن 
که »  کار سختی است  شد. سنت خالص سازی خیلی 
بِ «6. خبیث باید از طیب  یِّ خَبِیثَ مِنَ الطَّ

ْ
لِیَمِیزَ الَلُّ ال

جدا بشود. 7

ــبِ وَیَجْعَــلَ  يِّ 6.  آیــه 37 ســوره انفــال / لِيَمِيــزَ الَلُّ الْخَبِيــثَ مِــنَ الطَّ
ــمَ   جَهَنَّ فِــي  فَيَجْعَلَــهُ  جَمِيعًــا  فَيَرْكُمَــهُ  بَعْــضٍ  عَلَــى  بَعْضَــهُ  الْخَبِيــثَ 

الْخَاسِــرُونَ. هُــمُ  ولَئِــكَ 
ُ
أ

وْحَــى الُل 
َ
كمــال الدیــن و تمــام النعمــة، ج2، ص: 355 : »... فَأ   .7

بْــحُ عَــنِ  سْــفَرَ الصُّ
َ
نَ أ

ْ
تَبَــارَكَ وَ تَعَالَــى عِنْــدَ ذَلِــكَ إِلَيْــهِ وَ قَــالَ یَــا نُــوحُ ال

ــانُ  یمَ ِ
ْ

ــرُ وَ ال مْ
َ ْ
ــا ال ــنْ مَحْضِــهِ وَ صَفَ ــقُّ عَ حَ الْحَ ــرَّ ــكَ حِيــنَ صَ ــلِ لِعَيْنِ يْ

َ
اللّ

كَذَلِــكَ الْقَائِــمُ  كَانَــتْ طِينَتُــهُ خَبِيثَــةً، ... وَ  كُلِّ مَــنْ  مِــنَ الْكَــدَرِ بِارْتِــدَادِ 
یمَــانُ  ِ

ْ
حَ الْحَــقُّ عَــنْ مَحْضِــهِ وَ یَصْفُــوَ ال ــامُ غَيْبَتِــهِ لِيُصَــرِّ یَّ

َ
 أ

ُ
ــهُ تَمْتَــدّ

َ
فَإِنّ

ذِیــنَ 
َ
ــيعَةِ الّ كَانَــتْ طِينَتُــهُ خَبِيثَــةً مِــنَ الشِّ كُلِّ مَــنْ  مِــنَ الْكَــدَرِ بِارْتِــدَادِ 

مْــنِ 
َ ْ
مْكِيــنِ وَ ال ــوا بِالسْــتِخْاَفِ وَ التَّ حَسُّ

َ
فَــاقُ إِذَا أ یُخْشَــى عَلَيْهِــمُ النِّ

ــى  ــا طولن كل روایــت: و امّ ــمِ ع ...« / ترجمــه  ــدِ الْقَائِ ــي عَهْ ــرِ فِ الْمُنْتَشِ
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كــه از خداونــد متعــال نــزول  بــودن عمــر نــوح عليــه السّــام، زمانــى 
بــا  كــه  را فرســتاد  كــرد، خداونــد جبرئيــل  را طلــب  عــذاب آســمانى 
گفــت: اى پیامبــر خــدا!  ــه ]هســته درخــت[ داشــت و  خــود هفــت دان
خداونــد متعــال مى فرمایــد: این هــا بنــدگان و مخلوقــات مــن هســتند 
و مــن بــا صاعقــه ]یــا عــذاب فــورى[ آن هــا را از بیــن نمى بــرم، مگــر 
این كــه دعــوت بــه حــقّ  شــده و در حــقّ  آن هــا اتمــام حجّــت شــود.پس 
كار ببنــد و  برگــرد و همــه تاشــت را در دعــوت قومــت ]بــه توحيــد[ بــه 
مــن در مقابــل آن بــه تــو ثــواب خواهــم داد.ایــن دانه هــا را بــكار، پــس 
كمــال رســيدند ]تنومنــد شــدند[ و ميــوه  كــرد و بــه حــدّ  وقتــى رشــد 
ج اســت و مؤمنيــن و تابعينــت را  دادنــد، آن وقــت زمــان خاصــى و فــر

ــده. ــه آن بشــارت ب ب
بــرگ و تنومنــد  بــا شــاخ و  كــه آن دانه هــا روییــد و درختانــى  وقتــى 
بســيار  زمانــى  مــدّت  از  پــس  هــم  آن  دادنــد،  هــم  ميــوه  و  شــدند 
كــه هفــت  كــه دانــه هــای خرمــا بودنــد  طولنــى، )در روایــت دیگــر دارد 
كشــيد تــا درختــش بــه ثمــر برســند(، آنــگاه نــوح از خداونــد  ســال طــول 
كــرد، پــس خداونــد تبــارك و تعالــى  كفــار[ را مســألت  وعــدۀ خاصــى ]از 
امــر فرمــود تــا از هســته ایــن درختــان هــم بــكارد و بــاز صبــر و تــاش را 
ــوند[ و  ــت ش ــوم هدای ــاید ق ــا ش ــد ]ت كن ــاش  ــد و ت كن ــر  گيرد،صب از ســر 
كــه  كنــد. نــوح، ایــن امــر الهــى را بــه افــرادى  حجّــت را بــر مردمــش تمــام 
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بــه او ایمــان آورده بودنــد خبــر داد. امّــا ســيصد نفــر از آن هــا مرتــد شــده 
گــر آنچــه نــوح ادّعــا مى كنــد حــقّ  و  گفتنــد: ا و از ایمــان خــود برگشــتند و 

كنــد. كــه در وعــده خــودش تخلــف  درســت بــود نمى بایســت 
كــه هســته درختــان  ــرد  ــى همــواره او را امــر مى ك ــد تبــارك و تعال خداون
كاشــت ]و در هفــت  را بــكارد تــا هفــت مرتبــه نــوح دانــه درختــان را 
گروه هایــی از مؤمنيــن،  كــرد[ در ایــن مــدّت  كار را  نســل درختــان ایــن 
دسته دســته ]و در طــول ایــن زمــان[ از ایمــان خــود برگشــتند تــا این كــه 

فقــط  هفتــاد و چنــد نفــر از یــاران نــوح باقــى ماندنــد. 
ــود: الن  ــتاده و فرم ــى فرس ــوح وح ــه ن ــد در ایــن هنــگام ب پــس خداون
كــه حــقّ  محــض  ســفيدى صبــح از پــس ظلمــت شــب دميــد، چــرا 
ایمــان، صافــى و  امــر  كــدر آن جــدا شــد،  از  و  و صافــى روشــن شــد 
كســانى  گردیــد، و بــه واســطه ارتــداد و روگردانــى همــه  بی غل وغــش 
كــدورت و ناصافــى درآمــد  كــى داشــتند، از  كــه طينــت خبيــث و ناپا
ــتند[. ــاك داش ــت پ ــه طين ك ــد  ــانى ماندن كس ــدند و  ــال ش ــو غرب ــوم ت ]ق
كــرده  كفــار را نابــوده  پــس چنانچــه ]قبــل از ایــن خالــص ســازی[ ایــن 
كــه ظاهــرا بــه تــو ایمــان آورده و ســپس مرتــد شــدند را باقــى  كســانى  و 
مى گذاشــتم، وعــده ســابقم بــه مؤمنيــن، درســت و صــادق محقــق 
گــر[ خــود را بــراى  كــرده بــودم بــر این كــه ]ا نشــده نبــود، زیــرا مــن وعــده 
كــرده و بــه ریســمان نبــوت تــو چنــگ زننــد تــا بــا زوال  توحيــد، خالــص 
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و نابــودى شــك و تردیــد در قلبشــان عبــادت مــن خالــص شــود؛ آن هــا 
كميــت بــر دینشــان را  گذشــتگان قــرار داده و حا را در زميــن جانشــين 
هــم بــه آن هــا مى دهــم و نيــز ترسشــان را بــه امنيــت تبدیــل مى كنــم.
در ایــن حــال چگونــه مى شــد مؤمنيــن را خليفــه در زميــن قــرار دهــم و 
كنــم، در حالى كــه  آنــان را تمكيــن بدهــم و ترسشــان را بــدل بــه امنيــت 
كــه نتيجــه  ضعــف ایمــان مرتــدان و خبــث طينــت و بــدى باطنشــان را 
ــه خافتــى  ــر آن هــا ب گ ــود مى دانســتم، پــس ا گمراهــى آن هــا ب نفــاق و 
كافــران بــه مؤمنيــن داده مى شــود مى رســيدند،  كــت  كــه بعــد از ها
حتمــا منافقــان بــدى باطنشــان را مســتحكم مى كردنــد و بــا مؤمنيــن 
عــداوت و دشــمنى مى كردنــد و بــراى رســيدن بــه ریاســت و فرماندهــى 
ــن  ــن در دی ــه تمكّ ــس چگون ــد، پ ــود مى جنگيدن ــن خ ــرادران مؤم ــا ب ب
و  فتنه هــا  ایــن  باوجــود  مؤمنيــن  ميــان  در  توحيــد[  ]امــر  انتشــار  و 
جنــگ قدرت هــا بــه وجــود مى آمــد. بلكــه هرگــز ]تمكــن در دیــن[ واقــع 
نمى شــد. حــال اینكــه ]كــه خالــص ســازی بــه انجــام رســيد و حــق 
ــم  ــد، ه ــكار ش ــى آش ــدون تاریك ــن ب ــى و روز روش ــان صاف ــض و ایم مح

كمــك مــا و وحــى مــا بســاز«.  كــن[ »كشــتى را بــه  كنــون شــروع  ا
همين طــور  هــم  مــا  قائــم  وضعيــت  فرمودنــد:  صــادق؟ع؟  امــام 
محــض  حــقّ   تــا  شــد  خواهــد  طولنــى  آن قــدر  غيبتــش  اســت،ایام 
كــدورت و غبــار ]نفــاق[ بــا ارتــداد  مشــخص شــود و ایمــان صافــى از 
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سنت  و  است  نحو  همین  به  نیز  انتخابات  قضیه  در 
خالص سازی صورت می گیرد. اگر خداوند تشخیص داد 
که ما وظیفه مان را به خوبی انجام دادیم، اما بنای خداوند 
که الن هنوز برای سنت خالص سازی باید  براین باشد 
یک دور دیگر هم بکاریم، دو دور دیگر هم بکاریم، نوبت 
مداوله و دولت ما نباشد؛ ما باید بگوئیم که ما می کاریم و 

شک و تردید به دل راه نخواهیم داد.

از  دارنــد  خبيــث  باطنــى  و  طينــت  كــه  كســانى  تمامــى  روگردانــى  و 
كــه بــا خافــت و تمكيــن  كــه خــوف آن مــى رود  ميــان شــيعيان ایشــان 
آشــكار  را  نفاقشــان  قائــم؟ع؟  عهــد  در  و  ایشــان  امنيــت  و  مؤمنيــن 

كننــد، جــدا شــوند.
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پیروزییاشکست؟

که خدایا! تو مدبر امور   همه ما باید به این نقطه برسیم 
و  بالترین  می دهی،  تشخیص  تو  که  کاری  و  هستی 
که ما تشخیص می دهیم.  آنی  نه  بهترین عمل است، 
ما به نظرمان این کار مطلوب بوده و آن را به خوبی انجام 
الهی دایر  تقدیر  نیز دویدیم. چون  ما  بدو  گفتی  دادیم، 
کوتاهی  گر  ا باشیم،  نکرده  کوتاهی  ما  که  است  آن  بر 
کوتاهی ما هم درش دیده شده و عقاب ما سر  کردیم آن 
جایش است، اما ما کوتاهی نکردیم، ما دویدیم، مومنین 
کشیدند،  زحمت  کردند،  تبلیغ  دادند،  رای  دویدند، 
ما  نشد.  می خواستند  که  آنی  اما  کردند  را  کارهایشان 
شکست نخوردیم، در نگاه الهی چه شده است اینجا؟ 

ما پیروز شدیم.

بعد از اینکه سال نود و شش انتخابات تمام شد، بعضی 
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کردند، خیلی  از خبرگزاری های خارجی آن موقع اعلام 
انتخابات  پیروز  پرسیدند  خودشان  از  است،  جالب 
انتخابات، رهبر  پیروز  که  اذعان داشتند  بود؟ همه  که 
بدنه ی  آن  که  این  بدون  کرد  کاری  بود.  ایران  انقلاب 
دشمن بیرونی متوجه بشود، دشمن را به صحنه آورد در 
نظام جمهوری اسلامی به جمهوری اسلامی رای دادند. 
این از همان زوم بیرونی است که از بیرون نگاه می کنند.

لطمهارزشمند

صدمه  این  اما  است،  داشته  خیلی  صدمه  اینکه  با   
میدانی چقدر خالص سازی ها و خط شناسی ها را ایجاد 
که ما حواسمان به آن نیست. همه ی  می کند در حالی 
بیایند، فکرهایشان معلوم بشود،  باید  افکار  و  دولت ها 
باید جدا بشود و مرزها معلوم بشود. این رشد است، این 
غلبه است، این مهم است وال بر فرض ما به یک جایی 
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رسیدیم، این مطلوب ماست اما مطلوب نهایی نیست، 
خواهد  ایجاد  کامل  رفاه  که  رسیدیم  جایی  به  برفرض 
ما  نهایی  مطلوب  ماست،  متوسط  مطلوب  این  شد، 
که اصل معرفت  این است  ما  نهایی  نیست، مطلوب 
نه  کم شود،  و معرفت  تا موانع تفکر، رشد  محقق شده 

اینکه فقط بخواهیم به این رفاه برسیم.

نفاقی  اهل  عده  یک  که  فشاری  این  و  سختی  حتی   
که  بیایند، یک عده ی وابسته ای بیایند، حال هرجوری 
وابسته  اینها  دانیم  نمی  ما  زد؛  بهشان  را  مُهر  این  بشود 
و  غربزده اند  و  است  غلط  فکرشان  خیر،  یا  محض اند 
مامور نیستند، بین این دو هنوز آدم متحیر است »والل 

گاه  است.  علیم بذات الصدور«، خدا به قلب ها آ

نهایتا  که  آمد  پیش  جریانی  خاتمی  آقای  دوران  در 
گفتند: ما هشت سال بازی  مسئولین آمریکایی  این را 
گفتند: ما در  خوردیم توسط رهبر انقلاب ایران. آن موقع 
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کردیم،  که به افغانستان و عراق حمله  این هشت سال 
نیز حمله  ایران  به  یازده سپتامبر،  بهانه  به  می توانستیم 
کار ما را  که این  کنیم، منتها به آقای خاتمی دل بستیم 
کار  این همان  که  بود  راحت  انجام می دهد. خیالمان 
از  انجام می دهد، ما چرا حمله ی نظامی بکنیم؟  را  ما 
اینجا خیالمان راحت بود. میدانید این یعنی چه؟ ما 
که خدای سبحان  این چیزها نیست  به  باورمان  اصلا 
اینها  بستن  دل  همین  دارد.  تدبیرهایی  چه  پشت پرده 
که اینها حمله نکنند، ما این را  به خاتمی، باعث شد 
که اختلال  یک سپری قرار دادیم. با اینکه یک کسی بود 
این  اما  کرد،  ایجاد  کرد، نقص  ایجاد  کرد، خلل  ایجاد 

کشتی را نجات داد. که  کردنی بود  کشتی سوراخ  مثل 

نگاهزیبابهانقلاب

یـم بـه انقلابمـان؟ باور کنیـد نگاه الهی   آیـا ایـن نـگاه را دار
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بـه انقـلاب، خیلـی زیبایی ایجاد می کنـد. اصلًا همه اش 
کـه در ایـن انقـلاب  توحیـد می شـود. یعنـی آدم می فهمـد 
در آغـوش خـدا سـیر می کنیـم، سـختی ها برایمـان آسـان 
تحمـل  را  سـختی ها  مـردم  یـم  ندار دوسـت  مـا  می شـود. 
بکننـد، برایمـان سـخت اسـت، بـه اصطـلاح نفسـمان از 
جـای گـرم نمی خواهـد بلنـد  شـود، سـختی ها را می بینیم 
گـر  کـه همـه ی اینهـا محسـوس اسـت، ا امـا در عیـن ایـن 
کسـی ببینـد کـه در آغـوش خداسـت، خـدا دارد تدبیـرش 
و  می دهـد  انجـام  را  وظیفـه اش  دارد  هـم  ایـن  می کنـد، 
خـب  می شـود،  انجـام  دارد  خالص سـازی  سـنت  آن 

می شـود. امیدوارتـر 

حکایتیدیگرازسنتخالصسازی

گفتم آن قدر  جریان حضرت نوح؟ع؟ را قبلا مثال زدم و 
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که خالص شدند. در  وعده عذاب به تاخیر افتاد تا این 
جریان حضرت موسی ؟ع؟ نیز داستان به همین شکل 
کلیم  که موسی  است ولی برعکس یعنی ظهور منجی 
بود، به واسطه شکر اهل ایمان جلو افتاد. قرار بر این بود 
که ظهور موسی به عنوان منجی، حدود 400 سال بعد از 
گفته شد  وفات حضرت یوسف باشد و به اهل ایمان 
که آنقدر  که منتظر آن روز باشید. شرایط به حدی رسید 
که اهل ایمان به درگاه الهی التجا  اضطراب شدید شد 
که خدایا چه می شود؟ ما منتظریم. همه جمع  کردند 
انبیاء )غیرمشهور( به بیابان رفتند و  از  با یکی  شدند و 
که شما حرف می زنید،  گفتند: ای نبی خدا! هنگامی 
آرامش می گیریم. شرایط به حدی سخت شده است که 
که  دیگر نمی توانیم ادامه دهیم. نبی به آنها بشارت داد 
کمی  کرد. آن ها نیز  40 سال دیگر منجی ظهور خواهد 
اینکه  نه  گفتند  را  خدا  سپاس  و  حمد  و  شدند  آرام 
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دیگر  عمر  یه  سال  چهل  و  است  یاد  ز سال   4۰ بگویند 
است. فقط گفتند الحمدلل. تا کلمه الحمدلل بر زبان ها 
که بگو به خاطر این مقام  جاری شد به نبی وحی شد 
کم شد. زمان انتظار 3۰  شکرتان، 1۰ سال از آن 40 سال، 
گفتند الحمد  کلام نبی را شنیدند،  سال شد. مجدد تا 
لل. خداوندا! هر چه از جانب تو باشد جای شکر دارد. 
که به آنها بگو 30 سال  کرد  خداوند دوباره به نبی وحی 
شد 20 سال. همینطور وحی و شکر مردم ادامه داشت تا 
که  گفت: آن مرد  کرد و  اینکه در نهایت نبی رو به مردم 

دارد می آید، موسی است.8

رْبَعِيــنَ سَــنَةً، 
َ
جٌ عَنْهُــمْ بَعْــدَ أ ــرِّ ــهُ مُفَ

َ
نّ

َ
ــهِ أ وْحَــى إِلَيْ

َ
 أ

َ
ــزَّ وَ جَــلّ نَّ الَل عَ

َ
8.  أ

قَــدْ  لَهُــمْ  قُــلْ   : 
َ

عَــزَّ وَ جَــلّ وْحَــى الُل 
َ
، فَأ ِ

جْمَعِهِــمْ الْحَمْــدُ لِلَّ
َ
فَقَالُــوا بِأ

 نِعْمَــةٍ مِــنَ الِل، 
ُ

كُلّ ، فَقَالُــوا  ِ
جَعَلْتُهَــا ثَاَثِيــنَ سَــنَةً لِقَوْلِهِــمْ الْحَمْــدُ لِلَّ

تِــى 
ْ
 یَأ

َ
ــوا ل وْحَــى الُل إِلَيْــهِ : قُــلْ لَهُــمْ قَــدْ جَعَلْتُهَــا عِشْــرِینَ سَــنَةً، فَقَالُ

َ
فَأ

ــوا  ــا عَشْــراً، فَقَالُ ــدْ جَعَلْتُهَ ــمْ قَ ــلْ لَهُ ــهِ : قُ وْحَــى الُل إِلَيْ
َ
 الُل،  فَأ

َّ
ــرِ إِل بِالْخَيْ

 تَبْرَحُــوا فَقَــدْ 
َ

وْحَــى الُل إِلَيْــهِ : قُــلْ لَهُــمْ ل
َ
 الُل،  فَأ

َّ
ــرَّ إِل

َ
 یَصْــرِفُ الشّ

َ
ل
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ــاَمُ(  ــهِ السَّ ــعَ مُوسَــى )عَلَيْ ــکَ إِذْ طَلَ كَذَلِ ــمْ  ــا هُ ــمْ فَبَيْنَ ــى فَرَجِكُ ــتُ فِ آذَنْ
كل  ترجمــه   /  )۳۶ صفحــه   ،۱۳ مجلــد   - )بحارالنــوار  حِمَــاراً  كِبــاً  رَا
روایــت: امــام علــى ؟ع؟ از پیامبــر صلــى الل عليــه و آلــه روایــت مى كنــد 
كــه: یوســف ؟ع؟ در هنــگام مرگــش پیــروان و اهــل بیتــش را جمــع 
كــرد ســپس در مــورد ســختى و  كــرد، خداونــد را ســپاس و ســتایش 
كــه در  كــرد، مصيبتــى  ــازل مى شــود صحبــت  ــر آن هــا ن كــه ب مصيبتــى 
كــودكان ســر  آن مــردان مى ميرنــد، شــكم زنــان بــاردار پــاره مى شــود و 
ــم از  ــک قائ ــيله ی ــه وس ــق را ب ــد ح ــه خداون ك ــن  ــا ای ــوند ت ــده مى ش بری
گفــت  نــوادگان لوی بــن یعقــوب بــرای آن هــا آشــكار مى كنــد. یوســف 
گنــدم  كــه یــک مــرد، بــا رنــگ پوســت  مشــخصات آن قائــم ایــن اســت 
كــرد و  گى هــای او را برایشــان تعریــف  گــون و بلندقامــت اســت، و ویژ
كردنــد-.  كردنــد -آن را حفــظ  گى هــا تمســک  آن هــا هــم بــه ایــن ویژ
آن غيبــت و مصيبــت در بیــن بنــى اســراییل بــه وقــوع پیوســت و آن هــا 
چهارصــد ســال منتظــر ظهــور آن قائــم ناجــى خــود شــدند تــا ایــن 
كــه مــژده متولــد شــدنش را بــه آن هــا دادنــد و نشــانه های ظهــورش 
را دیدنــد. ولــى ســختى و مصيبــت بــر آن هــا بیشــتر شــد و بــا چــوب 
و ســنگ بــه آن هــا حملــه شــد و بــه دنبــال فقيــه عالــم خویــش )از 
كــه بــا ســخنانش آن هــا را آرام مى كــرد ولــى  گشــتند  پیامبــران تبليغــى( 
گفتنــد: در ســختى  او نيــز پنهــان شــده بــود. بــرای او خبــر فرســتادند و 
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گــوش مى دادیــم و آرام مى شــدیم، ســپس او آن هــا را  بــه حرف هــای تــو 
گى های  گفــت و ویژ بــه صحــرا بــرد و توصيــف آن قائــم ناجــى را برایشــان 
ــب،  ــد. آن ش ــک ش ــور اوليــن، نزدی ــرد. روز ظه ك ــف  ــان تعری او را برایش
كــه موســى بــر آن هــا ظاهــر شــد آن هــا  شــب مهتــاب بــود و هنگامــى 
هــم ماننــد شــب مهتابــی نورانــى شــدند. حضــرت موســى ؟س؟ در آن 
ــود، از  ــده ب ج ش ــار ــون خ ــه فرع ــود و از خان ــش ب ــام جواني ــگام در ای هن
كــه ســوار بــر یــک قاطــر  همراهانــش جــدا شــد و بــه طــرف آن هــا رفــت 
كــه آن فقيــه  بــود و پارچــه ای ابریشــمى بــر روی قاطــرش بــود. هنگامــى 
گــى هایــش شــناخت بــه طــرف  عالــم، موســى را دیــد او را از طریــق ویژ
گفــت: ســپاس  ــه پایــش افتــاد و پاهایــش را بوســيد. ســپس  او رفــت ب
كــه  كــه تــو را دیــدم. هنگامــى  كــه مــرا نميرانــد تــا ایــن  بــرای خداونــدی 
كــه او همــان قائــم ناجــى  پیروانــش ایــن صحنــه را دیدنــد، فهميدنــد 
اســت. ســپس بــرای شــكر خداونــد بــر روی زميــن افتادنــد. موســى 
كــه خداونــد بــه زودی شــما  كــه: اميــدوارم  فقــط ایــن را بــه آن هــا فرمــود 
را از ایــن وضــع نجــات دهــد. ســپس از نــزد آن هــا رفــت و بعــد از آن بــه 
طــرف شــهر مدیــن رفــت و در آن جــا مدتــى نــزد شــعيب؟ع؟ مانــد. ایــن 
كــه حــدود پنجــاه  غيبــت دومــى از غيبــت اولــى برایشــان ســخت تــر بــود 
ــر آن هــا شــدت یافــت و آن فقيــه  ــا و مصيبــت ب ــود و ب و چنــد ســالى ب
كــه نمــى  عالــم نيــز از آن هــا پنهــان شــد. ســپس بــه آن فقيــه خبــر دادنــد 
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كنيــم. پــس فقيــه آنهــا را بــه صحرایــی بــرد و  ــر نبودنــت صبــر  توانيــم ب
كــه  گفــت:  كــرد و بــه آن هــا  ک  كــرد و قلــب آن هــا را پــا بــرای آن هــا دعــا 
كــه بعــد از چهــل ســال آن هــا  كــرده اســت  خداونــد بــه او وحــى و الهــام 
گفتنــد: الحمــدلل.  را از ایــن بدبختــى نجــات مى دهــد. همــه آن هــا 
گفتنــد بعــد  كــه  كــه بــه خاطــر الحمــدلل  خداونــد فرمــود: بــه آن هــا بگــو: 
گفتنــد: ]شــكرخدا،  از ســى ســال آن هــا را نجــات مى دهــم. منتظــران 
كــه[ همــه نعمت هــا بــرای خداســت. خداونــد وحــى فرســتاد بــه آن هــا 
گفتنــد: ]هرچــه از  كــردم. آن هــا  بگــو: آن مــدت انتظــار را بیســت ســال 
خــدا مى رســد نيكوســت[ همــه خيرهــا از جانــب خداســت. خداونــد 
گفتنــد: ]دافع اشــرار  كــردم.  وحــى فرســتاد بــه آن هــا بگــو: آن را ده ســال 
فقــط خداســت[ فقــط خداونــد شــر را از انســان دور مى كنــد. خداونــد 
وحــى فرســتاد بــه آن هــا بگــو: اذن ظهــور قائــم ایشــان را بــر شــما دادم. 
كــه دوبــاره موســى ســوار بــر قاطــرش بــر آن هــا آشــكار  در ایــن حالــت بــود 
كــه بــا ســوال هایی پیروانــش را بــرای  شــد. عالــم فقيــه مى خواســت 
ــد. در آن  كن ــنا  ــش آش ــم و خصوصيات ــا اس ــى ب ــناختن موس ــق ش تطبي
كــرد. فقيــه بــه او  لحظــه موســى بــه نــزد آن هــا آمــد و بــر آن هــا ســام 
كــى  گفــت: فرزنــد  گفــت: اســمت چيســت؟ -فرمــود: موســى. فقيــه 
پســر  گفــت: عمــران  فقيــه  پســر عمــران هســتم.  هســتى؟ -فرمــود: 
گفــت: چــه  كيســت؟ -فرمــود: پســر وهــب پســر لوی پســر یعقــوب. 
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دستخدابستهنیست

کار دشواری نیست. آیت الل  کارها  که این  برای خدا   
که به فقر  بهجت؟ره؟ فرمودند: شخصی بود در نجف 
که  گرفت  بود. روزی تصمیم  گرفتار شده  و تنگدستی 
کمک  به حرم امیرالمومنین؟ع؟ مشرف شود و از ایشان 
میان  در  را  خود  مشکل  و  رفت  حرم  به  کند.  مسئلت 
کاروانی در حال  گذاشت. وقتی از حرم بیرون آمد، دید 
پانزده  از  که  بود  کاروانِ همشهری های مرد  عبور است. 

مأموریتــى بــا خــودت آورده ای؟ -فرمــود: رســالتم را از جانــب خداونــد 
فرعــون  به ســوی  خــدا  جانــب  از  رســالتم  ابــاغ  بســوی  )رو  آوردم. 
ميــروم(. پــس فقيــه نــزد موســى رفــت و دســتش را بوســيد. ســپس 
كــرد و آن هــا را بــه  ک  موســى در بیــن آن هــا نشســت و دلهایشــان را پــا
كــه از زمــان  كــرد.  كنــده  كــرد و ســپس آن هــا را پرا پیــروی رســالتش امــر 
ایــن ماجــرای ظهــور دوم موســى بــر شــيعيانش، تــا غــرق شــدن فرعــون 
و نجــات یافتــن مــردم از دســت ظلــم فرعونيــان )و تطهيــر مصــر از ظلــم 

كشــيد. دوران(، چهــل ســال )بعــد از آن ظهــور( طــول 
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کاروان  کرده بودند. تا به  روز پیش به سمت شهر حرکت 
رسید، یکی از اعضای کاروان گفت فلانی کجایی؟ چه 
ما  به  پول  مقداری  و  دید  را  ما  راه  در  پدرت  کنی؟  می 
سپرد تا به تو تحویل بدهیم. شخص کیسه پول را گرفت 
و رو به حرم حضرت کرد و گفت: یا علی جان! این پول، 
پول شما نیست. این را پدرم 15 روز پیش برایم فرستاده 

کردم. است و من از شما همین الآن درخواست 

گـر مـرد از امیرالمومنیـن؟ع؟ هـم  کنیـم ا کـه مـا بـاور   ایـن 
بـاور  بـود،  رسـیده  او  بـه  پـول  ایـن  نمی خواسـت،  کمـک 
کـه  بـود  ایـن مقدمـات دیـده شـده  غلطـی اسـت. تمـام 
بـرود ایـن را از امیرالمومنیـن؟ع؟ بخواهـد، پـدر  ایـن فـرد 
تـا  و...  برسـاند  کاروان  بـه  را  پـول  پیـش  روز  پانـزده  فـرد 
ایـن پـول برسـد بـه دسـت فـرد نیازمنـد. متاسـفانه مـا ایـن 
یـم و ماننـد یهـود دسـت خـدا را بسـته  بـاور و نـگاه را ندار
کـه ایـن نـگاه را داشـته باشـد، هیچ گاه  می بینیـم. کسـی 
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بـه اضطـرار نمی افتـد. نـگاه حضـرت آقـا و حضـرت امـام 
بـه مسـائل ایـن گونه اسـت، بـه همین جهـت هیچگاه به 

نمی افتنـد.  اضطـرار 

 88 سال  تیرماه  نیمه  که  می کردند  نقل  رحیم پور  آقای 
میهمان  دوستان،  از  تن  چند  همراه  به  جلسه ای  بود، 
حضرت آقا بودیم. حدود یک ماه پیش حضرت آقا بعد 
اقامه  خودشان  را  جمعه  نماز  غیره  و  فتنه  جریانات  از 
کردند و خیلی در دفع فتنه موثر واقع شده بود. آقای رحیم 
پور گفتند در جلسه خدمت حضرت آقا عرض کردم که 
حضرت آقا! این تدبیر شما که انجام دادید، نماز جمعه 
را خودتان اقامه کردید، خیلی اثرگذار بود و شروع کردم از 
کردن. ایشان واکنشی نشان ندادند.  حضرت آقا تشکر 
آقا  که  برمی گشتیم  داشتیم  همگی  و  شد  تمام  جلسه 
کارت دارم. بعد  گفتند فلانی بمان  بنده را صدا زدند و 
که همگی رفتند ایشان گفتند این چیزها که شما گفتید 
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من  به  نداشت.  من  به  ربطی  کارها  این  نیست.  اصلا 
نشان دادند، همانگونه که به مادر موسی نشان دادند که 
بچه را داخل صندوق بگذار و به آب بینداز. به ما گفتند 
انداختیم  ما  باش.  نداشته  آن  ادامه  به  کاری  بینداز  تو 

خدا خودش دارد محقق می کند. 

عدوشودسببخیر...

فرعون  دست  به  تا  کرد  هدایت  خداوند  را  صندوق  آن 
گر بچه به دست سوسمارها می افتاد،  ا از نظر ما  افتاد. 
را  که 25۰۰۰ بچه  بود  کسی  ما  نگاه  فرعون در  بود.  بهتر 
گر موسی نیز به دست او بیفتد، حتما او را نیز تکه  کشته، ا
که موسی به دست  تکه می کند ولی خدا طوری رقم زد 
همانطور  خداوند  شود.  بزرگ  فرعون  خونیش،  دشمن 
این  کند،  پیامبرش دفاع  از  فرعون  که می تواند در قصر 
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کند.  انقلاب را نیز می تواند در دست دشمنانش حفظ 
کردیم، دیگر ناامید نخواهیم شد. گر این را باور  ا

کارخدارویزمیننمیماند

تمام  اینکه  با  که  آقاست  حضرت  توحید  از  این   
کار،  این  کردند  می  احساس  اما  کردند،  را  تلاششان 
کارها را رقم زده است. در  کار ایشان نبوده است و خدا 
کلی به مردم خدمت  که  یکی از محله ها شخصی بود 
مدتی  می گرفت.  را  مردم  دست  اصطلاح  به  و  می کرد 
گفتند به نزد دکتر برو و  این مرد مریض شد. مردم به او 
کارها را بهانه می کرد و از  کن او نیز هربار  خود را معالجه 
تا اینکه نهایت به بیمارستان  دکتر رفتن طفره می رفت 
گذشته بود،  کرد و آنجا بستری شد. بیست روز  مراجعه 
روز  بیست  دیدی  فلانی  گفتم:  او  به  رفتم.  عیادتش  به 
تکان  آب  از  آب  معروف  قول  به  ولی  خوابیدی   اینجا 
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انجام می  تو  را  کارها  این  که  تو فکر می کردی  نخورد؟! 
داد،  می  انجام  تو  دست  به  خداوند  را  اینکارها  دهی؟ 
را  آن  کس دیگری  به دست  نکرد  تو  به دست  که  حال 
به  نباید  ما  که  نیست  معنا  بدان  این  می دهد.  انجام 
باید تمام همتمان  کنیم بلکه ما  وظیفه خودمان عمل 
که ما  کاری  کار بگیریم، اما این نکته را بدانیم،  را نیز به 
گر ما آن را انجام  انجام می دهیم منحصر به ما نیست و ا
کار خدا روی زمین نمی ماند و خداوند آن را به  ندهیم، 

دست کس دیگری به سرانجام می رساند.

انتخابات،صحنهحکمرانیالهی

و  خداست  انتخابات،  بر  کم  حا که  کنیم  باور  باید 
کارگریم،  ما  ما عمله ایم.  و  کم است  کلمه، خدا حا یه 
نهایت  در  ولی  کنیم  عمل  وظایفمان  به  و  بدویم  باید 
کنید  باور  است.  کم  حا که  است  متعال  خداوند  این 
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کمیت خداوند درش  که الهی تر باشد حا هر جامعه ای 
کمیت خدا دیده  که اوج حا ظاهرتر است تا زمان ظهور 
واضح  خدا  دست  و  خدا  کار  انبیاء  زمان  در  می شود. 
خداوند  دست  دیدن  اوج  ظهور  زمان  می شد،  دیده 
به  نیز دست خدا  ما  انقلاب اسلامی  است. در جریان 
دست  الآن  به  تا  انقلاب  اول  از  می شود.  دیده  وضوح 
خدا بارها و بارها دیده شده چه زمان جنگ، چه زمان 
کارها مثل آبان 98 و  مشکلات و...؛ یعنی بعضی از این 
غیره که پیش آمده، دشمن سالیانی طراحی کرده است 
ولی یک دفعه مثل سنگ رو یخ تمام شد و رفت. ضربه 
که براندازی است  زده است اما به آن هدف اصلی اش 
اول شکست خورده  مراحل  در همان  و  برسد  نتوانسته 
یک  که  بدهیم  حق  دشمن  به  قدر  این  دیگر  است. 
مصرف  نیرو  میکند،  خرج  که  چرا  بزند  ما  به  خسارتی 

کار نمی کنیم. کند و... ما به اندازه آنها  کار می  میکند، 
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انتخاباتامسال،گردنهحیاتیجبههمقاومت

این  که  است  این  انتخابات  باب  در  نیز  آخر  نکته 
دو  و  چهل  انتخابات های  تمام  بین  در  انتخابات 
که  کنیم  دعا  باید  لذا  است.  حیاتی تر  گذشته  سال 
خالص سازی در این دوره صورت بگیرد. این بستگی 
نزدیک  هم  و  حاضر  حال  در  هم  دارد  ما  عملکرد  به 
گر نزدیک انتخابات این سنت زمین بخورد  انتخابات. ا
به طوری که مانند جریان نوح نبی؟ع؟ بشود، دوباره باید 
اضطراری  واسطه  به  ولی  بعد  دوره  تا  بکاریم  را  دانه ها 
و  کرونا  بیماری  همین  مثل  شده،  ایجاد  مردم  برای  که 
گشایش  که  بود  امیدوار  می توان  اقتصادی  مشکلات 
به  فضای  ما  مسئولین  اینکه  بر  مشروط  شود.  حاصل 
وجود آمده را قدر بدانند و از قلوب آماده مردم به خوبی 
کنند. از جانب مردم آمادگی بیشتر است تا  بهره برداری 
گر مسئولین آمادگیشان مانند آمادگی مردم  مسئولین. ا
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بود، سنت خالص سازی محقق خواهد شد.

که الن  اهمیت این انتخابات هم به واسطه این است 
گردنه به اوج خود رسیده  که این  گردنه ای قرار داریم  در 
است  آمده  داخلی  و  خارجی  تحلیل های  در  است. 
بدتر  خیلی  کار  بشود،  بیشتر  فشار  گر  ا اوج،  این  در  که 
را  نکته  این  تقریبا  هم  دشمن  شد.  خواهد  سختتر  و 
که  که این غلبه با حق باشد حقی  گر  فهمیده است. ا
بدانیم،  را حق  او  ما  که  آن  نه  خدای سبحان می داند 
شاید  که  است  عظیمی  گردنه  یه  شود،  محقق  آن  گر  ا
عالم  در  استکبار  دشمنی های  شدن  تمام  قیمت  به 
گردنه ای را دارد طی  محقق شود. یعنی جبهه مقاومت 
میکند، فقط بحث داخلی ما نیست. جبهه مقاومت 
گردنه  گردنه،  این  که  میکند  طی  را  گردنه ای  یه  دارد 
ایران  به  مقاومت  جبهه  قدرت  است.  مهمی  خیلی 
گر سنت خالص سازی در ایران محقق  وابسته است. ا
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یاد است. از یمن تا  نشود، زمینه انفجار جبهه مقاومت ز
کستان، افغانستان  یه تا لبنان، پا بحرین، از عراق تا سور
گر این شرایط از بین برود، معلوم نیست دوباره کی  و... .ا
این شرایط به وجود بیاید. الن شرایط، شرایط حیاتی از 

نظر جهانی و نظام جهانی است.

توفیق  ما  همه  به  سبحان  خدای  ان شاءالل  امیدوارم 
کنیم،  گر این را باور  که ا کنیم خدا هست  که باور  بدهد 

اجرش را هم از خود او طلب می کنیم.

والسلام علیکم و رحمه الل و برکاته
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